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       مي‌شود تا عرف در دليل ديگر تصرف کند


بسمه تعالي

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلي الله تعالي علي سيدنا و نبينا أبي القاسم محمد و علي آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الارضين ارواحنا فداه و عجل الله تعالي فرجه الشريف. 
بسم الله الرحمن الرحيم

«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الصِّدِّيقَةِ فَاطِمَةَ الزَّكِيةِ حَبِيبَةِ حَبِيبِكَ وَ نَبِيكَ وَ أُمِّ أَحِبَّائِكَ وَ أَصْفِيائِكَ الَّتِي انْتَجَبْتَهَا وَ فَضَّلْتَهَا وَ اخْتَرْتَهَا عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ كُنِ الطَّالِبَ لَهَا مِمَّنْ ظَلَمَهَا وَ اسْتَخَفَّ بِحَقِّهَا وَ كُنِ الثَّائِرَ اللَّهُمَّ بِدَمِ أَوْلَادِهَا اللَّهُمَّ وَ كَمَا جَعَلْتَهَا أُمَّ أَئِمَّةِ الْهُدَى وَ حَلِيلَةَ صَاحِبِ اللِّوَاءِ وَ الْكَرِيمَةَ عِنْدَ الْمَلَإِ الْأَعْلَى فَصَلِّ عَلَيهَا وَ عَلَى أُمِّهَا خَدِيجَةَ الْكُبْرَى صَلَاةً تُكْرِمُ بِهَا وَجْهَ أَبِيهَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَ تُقِرُّ بِهَا أَعْينَ ذُرِّيتِهَا وَ أَبْلِغْهُمْ عَنِّي فِي هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلَ التَّحِيةِ وَ السَّلَام‏.»

ادامه‎ی بحث در روایت دوم: (1:20)
اشکال پنجم:

اشکال ديگري که به استدلال به روايت ابوحيون وارد هست که اين اشکال به فرمايش شهيد صدر هم وارد مي‌شود اين است که در بعض روايات مبارکات متشابه معنا شده به آن که معنايش را نمي‌فهمند، معنايش را نمي‌دانند. نه اين که معنا معلوم است و مصداق مردد است و مشخص نيست. مثل اين روايت شريفه که مي‌فرمايد:
بعد از اين که فقوله عزوجل: هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَ أُخَرُ مُتَشابِهات‏. طبق اين نقل حضرت عليه السلام مي‌فرمايد:
«وَ إِنَّمَا هَلَكَ النَّاسُ فِي الْمُتَشَابِهِ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَقِفُوا عَلَى مَعْنَاهُ وَ لَمْ يَعْرِفُوا حَقِيقَتَهُ فَوَضَعُوا لَهُ تَأْوِيلاً مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ بِآرَائِهِمْ وَ اسْتَغْنَوْا بِذَلِكَ عَنْ مَسْأَلَةِ الْأَوْصِيَاءِ وَ نَبَذُوا قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ.»

که فرمود که به عترت مراجعه کنيد و اين‌ها مراجعه نکردند و از پيش خودشان معنايي را برداشت کردند در حالي که معنا را متوجه نشدند «لَمْ يَقِفُوا عَلَى مَعْنَاهُ وَ لَمْ يَعْرِفُوا حَقِيقَتَهُ» 

آدرس: جامع احاديث شيعه، باب چهار از ابواب مقدمات، حديث 113، يا 224 مسلسل. البته ايشان از وسائل نقل کرده. 

«وسائل، علي بن الحسين المرتضي في رسالة المحکم و المتشابه نقلاً من تفسير النعماني باسناد الآتي عن اسماعيل بن جابر عن الصادق عليه السلام.» 
سؤال: ...
جواب: نوشته جلد 18، صفحه 147. حالا اين 18 ظاهراً طبع آقاي رباني باشد نه آل البيت. 
سؤال: آل البيت ج 27، ص 201.

جواب‌هاي اشکال پنجم: (4:50)
جواب اول: معلوم نيست کتاب محکم و متشابه از براي مرحوم سيد مرتضي باشد
اين اشکال اگر بخواهد وارد باشد يعني ما به عنوان يک اشکال آن را تلقي بکنيم اولاً توقف دارد بر صحت سند اين روايت که بايد معتبر باشد سند اين روايت. و در اين که اين کتاب محکم و متشابه که منسوب به سيد مرتضي رضوان الله عليه است، آيا واقعاً براي ايشان هست يا نه، محل کلام است بين اصحاب. درسته الان يک رساله‌اي وجود دارد و منسوب به سيد مرتضي رضوان الله عليه هست، اما سندي بر اين مسأله وجود ندارد فلذا است که در اعتبار اين رساله و اين کتاب ترديد وجود دارد که براي مرحوم سيد مرتضي باشد. 

جواب دوم: (5:52)
مسأله دوم اين است که «لِأَنَّهُمْ لَمْ يَقِفُوا عَلَى مَعْنَاهُ» آيا دلالت مي‌کند بر اين که چون متشابه معنايش قابل وقوف نيست، مجمل است يا نه يک معناي دقيقي دارد اين‌ها متوجه آن نشدند، نه اين که آن متشابه است. خب بعضي از کتب علمي هست متشابه نيست، مجمل نيست اما چون مطالبش مطالب عميق و دقيقي است لذا هر کسي به مراجعه نمي‌فهمد. اين معنايش اين نيست که آن کتاب متشابه است. معنايش اين است که يک ادبياتي دارد، يک نحوه‌اي است که مثلاً فرض کنيد که حالا بلاتشبيه اين کتاب‌هاي ابن‌سينا بعضي‌‌هايش همين طور است. اين شفايش، اين يک ادبيات خاصي دارد. گاهي همان حرفي که در المنطق يا در تهذيب المنطق تفتازاني خوانده، در آن جا همان حرف با يک عباراتي ذکر شده که هر کسي سر در نمي‌آورد ولي همان حرف است. مطلب چيز جديدي نيست ولي ادبياتش يک ادبيات خاصي است که فهمش مشکل هست يک مقداري. اين کتاب سابقين ما نسبت به حالا يک مقداري بعضي‌هايش همين طور است. مثلاً بوستان سعدي، گلستان سعدي الان دست جوان‌هاي امروز بدهيد، خيلي متوجه شايد نمي‌شوند اين چيست. حالا اين متشابه نيست. اين به خاطر اين که به عبارات سهل و آسان عادت کردند و ديگر فهميدن عبارات عميق براي‌شان مشکل است. 
سؤال: حاج آقا خود متشابه هم باز نسبي است. متشابه نسبت به ما...
جواب: نه يک امر واقعي است. 
سؤال: نه منظور نسبي مثلاً همان متشابه را ائمه عليهم السلام مي‌فهمند ما نمي‌فهميم. براي ائمه عليهم السلام راحت است ولي براي ما مثلاً خيلي مشکل است. خود اين همه آيات را نمي‌گويد بعضي آيات را ...
جواب: نه ما همان بعض را داريم مي‌گوييم. آيا اين عبارت در اين روايت که «لِأَنَّهُمْ لَمْ يَقِفُوا عَلَى مَعْنَاهُ» مي‌خواهد بگويد چون متشابه چيزي است که لم يوقف علي معناه؟ يا نه مقصود عامه است و مفسرين عامه و عده‌اي از فقهاي عامه است که اين‌ها معنا را نفهميدند و به اهل بيت عليهم السلام هم مراجعه نکردند و در ضلال افتادند. نه اين که متشابه مساوي است و مساوق است معنايش با آن که لم يقف علي معناه و اجمال دارد، نه، اين عامه اين مشکله را دارند. اما کساني که با راز و رمز تفسير آشنا شدند، تلامذه مکتب اهل‌بيت عليهم السلام هستند آن‌ها نه، آن‌ها آيات را هم ممکن است بفهمند روي روال قانوني، ضوابط کلي نه اين که در خصوص مورد، روايت وارد شده که معناي اين روايت اين است. 
اين به خدمت شما عرض شود که پس بنابراين اين اشکال را دفع مي‌کنيم اولاً به عدم ثبوت اعتبار سند و ثانياً به اين که اين جمله هم درست واضح نيست که معنايش اين باشد که متشابه يعني آن که معنايش قابل وقوف نيست. نه اين عامه اين مشکله را دارند.
سؤال: ...
جواب: بله متشابه بعد از اين که به محکم برگردانده شد عمل مي‌کنيم. 
سؤال: ...
جواب: در اين روايت؟
سؤال: ...
جواب: اين ندارد اين را. 
سؤال: اين روايت نه، روايات ديگر. 
جواب: روايات ديگر حالا بياوريد ولي ما فعلاً در اين روايت داريم صحبت مي‌کنيم. 
اشکال ششم: (10:12)

اشکال بعد اين است که اين فرمايش مرحوم شيخ که فرمود معناي متشابه مجمل نيست بلکه ظاهر هست، همان عام، همان مطلق که مقيِّد دارد، مخصِّص دارد يا ظواهري که قرينه بر خلاف دارد. اين جور معنا فرمودند و اين معنا که مرحوم شيخ فرمود اشکالش اين است که در روايات متعدد مي‌بينيم که عام و خاص را، ناسخ و منسوخ را قسيم محکم و متشابه قرار داده. و قسيم ظاهرش اين است که غير از او هست و الا قسيم بودن تمام نيست. اين روايتي است که در صفحه 196 همين جلد اول جامع احاديث شيعه از کافي نقل مي‌کند، کافي جلد 1، صفحه 62.
«سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ الْهِلَالِيِّ رضوان الله عليه قَالَ: قُلْتُ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع) إِنِّي سَمِعْتُ مِنْ سَلْمَانَ وَ الْمِقْدَادِ وَ أَبِي ذَرٍّ شَيْئاً مِنْ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ وَ أَحَادِيثَ عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ ص غَيْرَ مَا فِي أَيْدِي النَّاسِ ثُمَّ سَمِعْتُ مِنْكَ تَصْدِيقَ مَا سَمِعْتُ مِنْهُمْ...
اين يک قسمت.
 وَ رَأَيْتُ فِي أَيْدِي النَّاسِ أَشْيَاءَ كَثِيرَةً مِنْ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ وَ مِنَ الْأَحَادِيثِ عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ(ص) أَنْتُمْ تُخَالِفُونَهُمْ فِيهَا وَ تَزْعُمُونَ أَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ بَاطِلٌ أَ فَتَرَى النَّاسَ يَكْذِبُونَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص) مُتَعَمِّدِينَ وَ يُفَسِّرُونَ الْقُرْآنَ بِآرَائِهِمْ؟..
اين سؤالي که سليم بن قيس از مولي اميرالمؤمنين سلام الله عليه کرده به حسب اين نقل.
 قَالَ فَأَقْبَلَ عَلَيَّ فَقَالَ قَدْ سَأَلْتَ فَافْهَمِ الْجَوَابَ إِنَّ فِي أَيْدِي النَّاسِ حَقّاً وَ بَاطِلًا وَ صِدْقاً وَ كَذِباً وَ نَاسِخاً وَ مَنْسُوخاً وَ عَامّاً وَ خَاصّاً وَ مُحْكَماً وَ مُتَشَابِهاً وَ حِفْظاً وَ وَهَماً...
بعضي چيزها را که درست حفظ کردن، تحفظ کردند به خصوصياتش و يک چيزهايي هم هست که موهوم است، خيال کردند. 
 وَ قَدْ كُذِبَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص) عَلَى عَهْدِهِ حَتَّى قَامَ خَطِيباً فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ الْكَذَّابَةُ ....
تا آخر. خب بعد تقريباً يک صفحه مطلب هست، تا مي‌فرمايد که:
فَإِنَّ أَمْرَ النَّبِيِّ(ص) مِثْلُ الْقُرْآنِ نَاسِخٌ وَ مَنْسُوخٌ وَ خَاصٌّ وَ عَامٌّ وَ مُحْكَمٌ وَ مُتَشَابِهٌ»

اين روايت شبيه همان روايت مورد استدلال است که آن جا هم فرمود که روايات ما هم مثل قرآن، محکم و متشابه دارد. اين هم دارد مي‌فرمايد که امر رسول الله(ص) هم همين جور است. عام و خاص دارد، محکم و متشابه دارد، ناسخ و منسوخ دارد. اين روايت هم همان مدلول را دلالت مي‌کند. 

خب شما مي‌بينيد هم در قرآن شريف محکم و متشابه را در قبال عام و خاص انداخته، در قبال ناسخ و منسوخ انداخته که ناسخ و منسوخ معناي هر دو واضح است، هم مفهوماً و هم مصداقاً، منتها نسخ شده. اين جور نيست که اجمالي در آن باشد. و در مورد عام و خاص هم که روشن است اجمالي ندارد. عام اجمال مفهومي ندارد. خاص اجمال مفهومي ندارد. بله خاص طبق گفته آقايان قرينه مي‌شود بر اين که از عام در مراد جدي چه مقصود است. طبق متدوال عند الناس ناسخ است، پس بنابراين از اين روايت استفاده مي‌شود که متشابه و محکم اين معنايي نيست که شامل عام و خاص بشود، شامل مطلق و مقيد بشود. اين در قبال آن‌ها است. و قسيم آن‌ها است. بايد يک معناي ديگر‌اي داشته باشد. 

و هکذا يک روايت ديگر هم از اين روايات را بخوانم چون تقريباً مي‌شود گفت که جامع احاديث شيعه جمع فرموده. يعني شايد بتوان گفت کمتر روايتي است که از قلم افتاده باشد اگرچه آن روايت ابوحيون که آقاي عظيما گفتند در احتجاج هم وجود دارد حتي در جامع احاديث از احتجاج نقل نکرده. نه وسائل از احتجاج نقل کرده، نه جامع احاديث، با اين که جامع احاديث معمولاً نقل مي‌کند اگر باشد. حالا اين جا از قلم افتاده هم از وسائل و هم از جامع احاديث شيعه. 
باز در کافي شريف جلد 1، صفحه 213 روايتي است:
«عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السلام فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ ما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ‏ فِي الْعِلْم ...
تا اين که مي‌رسد مي‌فرمايد که:
وَ الْقُرْآنُ خَاصٌّ وَ عَامٌّ وَ مُحْكَمٌ وَ مُتَشَابِهٌ وَ نَاسِخٌ وَ مَنْسُوخٌ فَالرَّاسِخُونُ فِي الْعِلْمِ يَعْلَمُونَه‏.»

باز اين جا شما مي‌بينيد که مقابله انداخته. 

پس بنابراين اين هم اشکال ديگري است که ظاهر مطلب اين است که به حسب اين تعابير ما نمي‌توانيم آن جوري که مرحوم شيخ معنا فرمودند معنا بکنيم و بگوييم عام و خاص مقصود از متشابه عمومات است، مطلقات است، کلمات ذو القرائن است. اين‌ها است. اين‌ نمي‌شود چون مقابله انداخته شده. اين هم اشکال ديگري است که ظاهراً اين اشکال هم ديگر جواب نداشته باشد. خب پس حق در مقام حالا چيست؟ 
سؤال: اگر حرف شيخ و استدلالش را مي‌پذيريم اين‌ها مي‌شود از باب عطف خاص بر عام يا عام بر خاص. 
جواب: نه خلاف....
سؤال: دو تا امر دائر بين دو چيز است. بايد ببينيم حرف شيخ اگر ...
جواب: حرف شيخ چه بود؟
سؤال: که گفت اتباع معقول نيست و اين‌ها را. واقعاً اگر پذيرفتيم چاره‌اي نيست.
جواب: نه گفتيم ديگر. حالا عرض مي‌کنيم. 
سؤال: ... ‌بالاخره عام و خاص يا محکم است يا متشابه است. اين جور نيست که عام يک چيز است، خاص يک چيز است، محکم يک چيز است. بالاخره آن عام و خاص هم يا ...
جواب: نه. عام و خاص غير از محکم و متشابه است. 
حالا چرا؟ يا محکم و متشابه بايد همان معناي شهيد صدر بگيريم يعني معناها روشن است. محکم آن است مصايقش روشن است، شکي در آن نيست. متشابه آن است که مصاديقش مردد است. 
سؤال: بعضي از عام و خاص محکم هستند بعضي‌هايشان ...
جواب: معنا اين است. حالا يک جايي ممکن است يک چيزي مصداق آن بشود. معناي محکم و متشابه چون مقابله انداخته، قسيم قرار داده پس بنابراين معنايش اين مي‌شود. اين اگر معنايش بشود که شهيد صدر مي‌فرمايند تحفظ بر مقابله شده. يعني آن جا ممکن است اين عناوين گاهي هم تصادق پيدا بکنند بر يک چيزي اما مفهوماً اين‌ها جدا هستند از هم ديگر. 
سؤال: شيخ انصاري هم نمي‌گفت که متشابه ...
جواب: شيخ انصاري مي‌فرمود که عام و خاص، مصداق محکم و متشابه است. اصلاً محکم و متشابه را اين جوري معنا فرمود. 
سؤال: عام و خاص محکمات هستند يا متشابه هستند؟ 
جواب: عام و خاص، عام و خاص هستند. نه محکمات هستند نه متشابهات هستند. عام و خاص، عام و خاص هستند. چون مقابله انداخته، قسيم قرار داده. 
سؤال: چند تقسيم است ظاهراً با جهات تقسيم متفاوت. اين‌ها قسم هم نشدند. تقسيمات متعدد هستند با وجه قسمت‌هاي متعدد.
جواب: نه اين جور نيست، قسيم است ديگر. يعني چند تا تقسيم‌هاي مختلف... پس مقسم محکم و متشابه چيست؟ مقسم عام و خاص چيست؟ مقسم ناسخ و منسوخ چيست؟
سؤال: مقسمش آيات است، جهت تقسيمش....
جواب: جهت تقسيم‌شان چيست؟
سؤال: به يک حيثي مثلاً محکم هستند يا متشابه، به يک حيثي يا ناسخ هستند يا منسوخ.
جواب: اشکال ندارد. ولي آن را نمي‌گيرد. معناي اين، اين نيست که عام و خاص را شما مطلقا مصداق متشابه بدانيد. 
سؤال: ... 
جواب: مصداق متشابه قرار نداده و الا معنا ندارد اگر همه عام و خاص‌ها مصداق‌ محکم و متشابه است که شيخ مي‌فرمايد. اگر همه عام و خاص‌ها مصداق محکم و متشابه است ديگر مقابله انداختن ندارد که آقا اين‌ها عام و خاص را نمي‌شناسند، محکم و متشابه را نمي‌شناسند. 
سؤال: حاج آقا محکم و متشابه نقيضين هستند، متشابه آن چيزي است که محکم نيست. بالاخره يک کلام يا محکم است يا متشابه است از اين دو حال که خارج نيست.
جواب: اما اين محکم است يا متشابه است يعني چه؟ متشابه است يعني مفهومش روشن نيست. و محکم است يعني مفهومش روشن است. اين يک احتمال. دو، اين که محکم است يعني هم مفهوم، هم مصداق روشن است، متشابه است يعني مصداق روشن نيست ولو مفهوم روشن است که مرحوم شهيد صدر اين جوري معنا مي‌فرمايد. يا نه محکم و متشابه، متشابه يعني معنا روشن است ولي احتمال مي‌دهيم خلاف ظاهري از آن مقصود باشد. معنا روشن است ولي احتمال خلاف ظاهر مي‌دهيم در مراد جدي يا در مراد استعمال حتي، احتمال خلاف ظاهر مي‌دهيم آن وقت اگر اين گفتيم سعه‌اش همه ظواهري را مي‌گيرد که در مقابلش اظهري وجود داشته باشد، قرينه‌اي وجود داشته باشد، عامي باشد در مقابلش خاصي باشد، مطلقي باشد در مقابلش مقيدي باشد همه اين‌ها را پوشش مي‌دهد. فرمايش شيخ اعظم اين است که محکم و متشابه همه اين‌ها را پوشش مي‌دهد و حضرت عليه السلام آن وقت دستور مي‌دهند مي‌فرمايند در همه اين‌ جاها شما رد کنيد متشابه را به محکم. يعني عام‌ها را رد کنيد به خاص‌ها، مطلق‌ها را رد کنيد به مقيِّد‌ها، ظاهرها را رد کنيد به اظهرها، ذو القرينه‌ها را رد کنيد به قرينه‌ها. متدي است دارد شارع ترسيم مي‌کند و مي‌گويد طبق اين عمل بکنيد. خب شيخ اعظم رضوان الله اين جوري حديث را معنا مي‌فرمايد. اگر اين جور حديث معنايش باشد که ايشان استظهار مي‌کند خب اين روايت دارد يک متدي را به ما مي‌گويد. حالا اين متد مي‌خواهد موافق ما عند العرف باشد مي‌خواهد نباشد. شارع مي‌گويد اين کار را بکنيم. ما مي‌گوييم چشم. 
و انما الکلام در اين که آيا معنا اين است؟ خب مناقشاتي بود و يکي هم مناقشه شهيد صدر بود. و يک مناقشه هم اين است که اين جور که شما معنا مي‌کنيد پس بنابراين ديگر عام و خاص بايد در ظل محکم و متشابه قرار بگيرد. مصداق آن قرار بگيرد و حال اين که در اين روايات مي‌بينيم قسيم قرار داده، مقابله انداخته بين اين دو تا. نه مصداق او قرار داده باشد. 
بنابراين، اين هم موجب يا زعم ما مي‌شود به اين که آن معنا درست نيست يا حداقل موجب ترديد مي‌شود. 
حالا محکم و متشابه يعني چه در قرآن شريف؟ بعيد نيست صحيح در معناي متشابه و محکم همان فرمايش علامه طباطبايي رضوان الله عليه باشد. ايشان خيلي اين مساله را در اين جا تفصيلاً و جامع الاطراف بحث فرموده که بعد از اين که آيات و مطالبي را مي‌فرمايد، مي‌فرمايند که: صفحه 21، جلد سوم در ذيل آيه مبارکه.
«كل ذلك يدل على أن المراد بالتشابه كون الآية بحيث لا يتعين مرادها لفهم السامع بمجرد استماعها بل يتردد بين معنىً و معنى حتى يرجع إلى محكمات الكتاب فتعيّن هي معناها و تبينها بياناً، فتصير الآية المتشابهة عند ذلك محكمة بواسطة الآية المحكمة، و الآية المحكمة محكمةٌ بنفسها...
اين محکمةٌ بغيرها. 
سؤال: يعني اجمال مفهومي...
جواب: يعني يک تردد در مراد است بدواً. وقتي انسان برمي‌خورد به آن، يک ترددي براي او حاصل مي‌شود. و حالا مثال‌هايي زدند.
كما أن قوله: «اَلرَّحْمنُ عَلَى اَلْعَرْشِ اِسْتَوى»، يشتبه المراد منه على السامع أول ما يسمعه،...
که يعني چه؟ علي العرش استوي يعني خدا روي کرسي يا بر عرش نشسته. مثل يک سلطاني که بر عرش تکيه مي‌زند خدا اين جور نشسته؟ اين معنايش هست؟ «إنّ الله علي العرش استوي» يا يک چيز ديگري معنايش هست؟ 
فإذا رجع إلى مثل قوله تعالى: «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ»...
اگر خدا اين جوري بنا بود خب مثل او شيء بود. همان کساني که آن‌ها هم بر کرسي تکيه مي زنند. مي‌گويد «ليس کمثله شيء». اين‌جا 
استقر الذهن على أن المراد به التسلط على الملك و الإحاطة على الخلق دون التمكن و الاعتماد على المكان المستلزم للتجسم المستحيل على الله سبحانه،...
پس مي‌فهمد اين کنايه است. «إن الله علي العرش استوي» يعني احاطه بر خلق و تسلط بر ملک و ملکوت دارد، اين را از آن استفاده مي‌شود. اين معنا بعد از اين است که به محکمات توجه مي‌کنيم و مي‌فهميم که بله مفاد اين است، مراد اين است، معنايي که مي‌خواهد بگويد اين است. يا اين فرمايش خداي متعال «إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ»...
خب ابتدائاً در ذهن مي‌آيد يعني با چشم‌هايش مي‌بيند خدا را يا نه يک معناي ديگري دارد؟ 
إذا رجع إلى مثل قوله: «لا تُدْرِكُهُ اَلْأَبْصارُ وَ هُوَ يُدْرِكُ اَلْأَبْصارَ» علم به أن المراد بالنظر غير النظر بالبصر الحسي...
ديدار خدا بود ميسر با ديده دل نه ديده سر. 
 و كذا إذا عرضت الآية المنسوخة على الآية الناسخة تبين أن المراد بها حكمٌ محدودٌ بحد الحكم الناسخ و هكذا.»

پس بنابراين ...
سؤال: ناسخ و منسوخ را متشابه گرفته.
جواب: خب بله. يعني چه؟ يعني ابتدائاً معنا نمي‌‌دهد که هميشگي است يا هميشگي نيست. به منسوخ که برمي‌خوريم حدود آن را روشن مي‌کند که اين هميشگي نيست. 
خب اگر اين جوري معنا کنيم پس امام رضا سلام الله عليه به حسب اين روايت مي‌فرمايد که کلام ما هم ناسخ  منسوخ دارد يعني ما حرف‌هايي هم که مي‌زنيم مثل قرآن است گاهي ابتدائاً شما حرف ما را که مي‌شنويد ممکن است يک معنايي مردد بشود به يک معناي درست و يک معنايي که درست نيست. ولي به حرف‌هاي ديگر ما که نگاه کنيد معلوم مي‌شود که اين جا چه خواستيم بگوييم. «کلامنا صعبٌ مستصعب». آن‌ها‌ ، قرينه قطعيه مي‌شود براي اين که مقصود در اين جا چيست. اين مثل آن است. بنابراين آن وقت از اين کلام يک قانون استفاده نمي‌شود که بخواهد يک قانون بگويد، بگويد متد اين است که اگر يک عامي داشتيم خاصي داشتيم حالا چه قطع بياورد، چه قطع ندارد شما بايد خاص را مقدم بداريد. مطلق و مقيدي داشتيد چه معلوم بکند، چه ...، نه، اين مي‌گويد با آن مي‌فهميد، مراجعه کنيد مي‌فهميد، علي ضوء آن‌ها روشن مي‌شود. مثل همين آيات. وقتي مسلّم است که خدا لايدرکه الابصار، ديگر اين جا نمي‌شود معناي ناظرةٌ اين باشد. اين قرينه قطعيه است. وقتي که خدا جسم نيست، ليس کمثله هست، ديگر نمي‌شود «إنّ الله علي العرش استوي» به آن معنا باشد. آن جا قطع براي ما مي‌آيد. و هکذا. 
سؤال: مرحوم علامه هم ناسخ و منسوخ را جزؤ محکم و متشابه گرفته و... 
جواب: اگر ايشان بگيريد اين جا مي‌گوييم اين مورد را نبايد جزو آن بشماريد. چون در روايت قسيم قرار داده. 
سؤال: در يک روايت ديگر فرموده «إن المنسوخ من المتشابهات، و الناسخ من المحکمات. روايت از محمد بن يعقوب هست. 
جواب: خب اين طبق همان روايت مي‌شود که بله. آن زمانش را مثلاً. 
سؤال: مصداقي همان عموم و خصوص من وجه ...
جواب: ممکن است گاهي.
علي اي حالٍ و حاصل الکلام اين است که ما به واسطه اين روايت مبارکه نمي‌توانيم جازم بشويم به اين که ... چون اگر حرف‌هايي که زديم درست بود خيلي خب، اگر هم نه، فوقش خود اين حديث متشابه است که اين حديث چه مي‌خواهد بفرمايد و با اين حديث شريف جازم نمي‌توانيم بشويم. بله بالاخره از اين حديث مي‌فهميم که در کلمات ائمه عليهم السلام هم محکم و متشابه وجود دارد و رد متشابهات به محکمات مي‌شود. اما يک متد خاص از اين روايت استفاده بشود، نه. 
خب دو طايفه ديگري از رواياتي که به آن‌ها استدلال شده براي متد خاص باقي مانده که ان شاء الله شنبه 

و صلي الله علي محمد و آله.
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